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 آخرین پنجشنبه محمد مطیع 
در گوتنبرگ سوئد

صبــح  � آشــفته:  رضــا 
پنجشــنبه، ۲۲ فروردین ۹۸ 
هنرمند  پیکر محمد مطیع، 
ایراني مقیم ســوئد، پس از 
تشــییع در گورســتان شهر 

گوتنبرگ خاك سپاري شد.
در آخرین ساعات سال ۱۳۹۷ و درحالی که همه 
ایرانیان مشــتاق و منتظر تحویل سال نو بودند، خبر 
درگذشت چهره ای دیگر از قافله هنرمندان و از تبار 
بازیگران کام هــا را تلخ کرد. محمــد مطیع، بازیگر 
ســینما، تئاتر و تلویزیون، در ۷۵ ســالگی در شــهر 
گوتنبرگ ســوئد که از نیمه دهه ۶۰ میزبان او شــده 

بود، بر اثر بیماري قلبی دار فانی را وداع گفت.
محمد مطیع بیســتم دی ماه ۱۳۲۲ در مشــهد 
 زاده شد. ۱۱ سال بیشتر نداشت که عشق به تئاتر در 
او جان گرفت و در ۱۸ ســالگی بــا بازی در نمایش 
«می خواید با من بازی کنید» به این عشــق رســید و 

پس از آن بارهاوبارها روی صحنه رفت. 
محمد مطیع از همان آغاز جوانی با مقوله تئاتر 
در مقام بازیگر و کارگردان تئاتر آشــنا شد و نخستین 
کارهایش را در ســال های آغازین دهه ۴۰ در مشهد 
ارائه کرد. مطیع برای تحصیلات دانشگاهی تئاتر در 
دانشکده هنرهای دراماتیک (سینما- تئاتر) در سال 
۱۳۴۵ به تهران آمد و از نیمه دوم دهه ۴۰ بازیگری 
را به شکل حرفه ای تر و حتما پخته تر از پیش ادامه 
داد. او نخســتین بــازی اش در دانشــکده هنرهای 
دراماتیــک را در نمایش «یاقی ها»، بــه کارگردانی 

کاظمی در سال ۱۳۴۶ انجام داد.
چهارسال بعد در رشته تئاتر فارغ التحصیل شد. 
بعــد از آن بود کــه تئاتر را جدی تر دنبــال کرد و به 
استخدام اداره تئاتر وزارت فرهنگ درآمد و در تهران 
ماندنی شــد. شــاید بشــود گفت که نخستین بازی 
حرفــه ای اش را نیز در نمایش «پیــر پاتلان وکیل»، 
بــه کارگردانی ابراهیم مکی، در تــالار نمایش اداره 
تئاتر در ســال ۱۳۴۷ اجرا کرد. ســپس همین روال 
حرفه ای بودن را در تالار ســنگلج پیگیری کرد و در 
نمایش های «ارثیه ایرانی»، نوشته زنده یاد اکبر رادی، 
بــه کارگردانــی زنده یاد خلیــل موحددیلمقانی در 
ســال ۱۳۴۷ و «آی باکلاه آی بی کلاه»، به کارگردانی 
شــادروان جعفر والی علاوه بر سنگلج در شهرهای 
جنوبی کشور در سال ۱۳۴۸ بازی کرد. مطیع در آغاز 
ســال نوی ۵۸ و در آن هیاهوی پــس از انقلاب در 
یک نمایش خیابانی به نام «تندیس»، نوشــته و کار 
محمد اسکندری بازی کرد که این نمایش خیابانی با 
۱۷ اجرا در ســطح تهران پرونده اش بسته شد. بازی 
در نمایش «مرده های بی کفن ودفن»، نوشته سارتر، 
به کارگردانی حمید سمندریان در تالار رودکی را باید 
آخرین بازی اش در تئاتر پیش از دورشدن از این هنر 
دانست؛ هرچند ســال ۹۰ یک بار دیگر برای همیشه 
تئاتر را تجربه کرد و برای همیشــه کارنامه اش را در 

تئاتر بست.
محمــد مطیع پــس از انقــلاب در قاب کوچک 
تلویزیون برای عموم مردم به شهرت رسید. سال های 
دهه ۶۰ و به ویژه نیمه اول آن، شبکه های معدودی، 
چند ســریال ماندگار را در ژانر تاریخی پخش کردند 

که با استقبال مخاطبان مواجه شد.
در ایــن بین، محمد مطیع بــا ایفای نقش در دو 
مجموعه «امیرکبیر»، به کارگردانی ســعید نیک پور 
در نقش «میرزا آقاخان نوری» و «افســانه سلطان و 
شبان»، به کارگردانی داریوش فرهنگ در نقش «وزیر 
اعظم» جایگاه خــود را در قامت یک بازیگر کاربلد، 
به ویژه در ژانر سریال های تاریخی محکم کرد. نقش 
کوتــاه «غلام عمه» در ســریال «هزاردســتان» هم 
نمونه ای دیگر از نقش آفرینی هــای او بود که البته 
پخش آن به چندســال پس از مهاجرت او به سوئد 

مربوط می شود.
محمــد مطیع که در نمایش هــای زیادی نقش 
ایفا کرده اســت، با بازی در فیلم «رضا هفت خط»، 
به کارگردانی حســین ترابی در دنیای سینما مطرح 
شــد و تا پیش از انقــلاب در چند فیلم بازی کرد که 
از جملــه آنها فیلم «تکیه بر باد» بود؛ فیلمی که به 
گفتــه مطیع، پس از بازی در آن، در خیابان ولیعصر 
چند جوان جلویش را گرفتند و به خاطر بازی در آن 
بــه او اعتراض کردند؛ «آنها گفتند تو حق نداشــتی 
در ایــن فیلم بــازی کنی، برای همیــن می خواهیم 
تو را کتــک بزنیم... به آنها گفتم اگر دوســت دارید 
تمام بچه های کلاس تــان هر ماه به من پول بدهید 
تا بتوانم زندگــی ام را تامین کنم و بعد در این کارها 
هم بازی نکنم. من کــه نمی توانم به بچه ام بگویم 

به جای پول هنر بخورد».
او پس از بازگشت دوباره از سال ۸۷ با چند فیلم 
و تله فیلم نیز مواجه شــد کــه از جمله می توان به 
«تردید»، به کارگردانی واروژ کریم مسیحی (۱۳۸۸) 
و «قبرســتان غیرانتفاعــی» (۱۳۸۹)، فیلمــی بــه 
کارگردانی تهیه کنندگی و نویسندگی محسن دامادی 
اشــاره کرد. به هرتقدیر مطیع بیشتر از هر کارگردانی 
در کارهای «ورزی» در این ســال ها هنرنمایی کرده 
است. او در سال ۸۷ در سریال «عمارت کلاه فرنگی» 
در نقش اردشــیر ریپورتر، در ســال ۸۸ در ســریال 
«سال های مشروطه» در نقش اتابک، در سال ۸۹ در 
سریال «تبریز در مه» در نقش قائم مقام فراهانی، به 

کارگردانی محمدرضا ورزی بازی کرد.
او همچنین در ســال ۹۲ در دو ســریال دیگر به 
نام  های «بچه های نســبتا بد»، کار سیروس مقدم و 
«باغ سرهنگ»، کار فلورا سام بازی کرد که از آخرین 

کارهای تلویزیونی اش به شمار می آید.

یاد

از نقاش ایتالیایی تا بی شمار
هویت اشکال

یک  � آثــار  نمایشــگاه 
نقــاش جــوان ایتالیایي در 
گالري ساربان از روز جمعه 
شد.  افتتاح  فروردین)   ۲۳)
جوزپه  نقاشي هاي  نمایشگاه 
ســالواتوره باریلارو با عنوان «هویت اشکال» که ایوان 
بیســولي آنها را گردآوري کرده است، روز جمعه (۲۳ 

فروردین) در گالري ساربان افتتاح  شد.
جوزپــه باریــلارو متولــد ۱۹۸۸ در کاتانــزارو و 
فارغ التحصیل از مدرســه هنر ســن جواني این فیوره 
و آکادمــي هنرهاي زیباي کاتانزارو اســت. او چندین 
نمایشــگاه گروهي و انفرادي در شــهرهاي مختلف 
ایتالیــا، شــرکت در آرت فر میــلان و همچنین جوایز 
باســیلیو کاســلاي بولونیا و هنرهاي ملــي ایتالیا در 
ســال هاي ۲۰۱۳ و ۲۰۱٤ را نیــز در کارنامــه حرفه اي 
خود دارد. آخرین نمایشگاه او در سال ۲۰۱۸ با عنوان 
«یادمان ســرخ» در گالري لومباردي رم به کیوریتوري 

لورنزو کانوا برگزار شده است.
ســوزاندن چوب، شــکافتن و کندن پوســت آن و 
پوشاندن با اکرلیک سوخته براي نشان دادن روح، جان 
و گذشته پیکر برجا مانده، از تکنیک هاي این هنرمند در 
ارائه آثارش است. نمایشــگاه «هویت اشکال» تا روز 
دوشنبه (دوم اردیبهشت) در گالري ساربان برپاست. 
این گالري هر روز به  جز سه شنبه ها امکان بازدید دارد.

منظري براي ندیدن
نمایشگاه انفرادي عکس هاي محسن یزدي پور با 
عنــوان «منظري براي ندیدن» جمعه ۲۳ فروردین در 
گالري Ag افتتاح شد و تا جمعه ۲۷ اردیبهشت ادامه 

خواهد داشت.
در بخشــي از بیانیه این نمایشــگاه آمده اســت: 
«مدرنیســم، مختصــات زندگي ما را عــوض کرده و 
زندگي در شهر مدرن، ملزومات جابه جایي را. مفهوم 
«ســفر» که پیش از این به معني خارج شــدن از شهر 
بــود، حالا در جابه جایي هاي داخل شــهر هم کاربرد 
پیدا کرده است.این سبک جدید زندگي، من را به درک 
جدیدي از زندگي رســاند: تقاطع، ناقض چشــم انداز 
انسان از زمین اســت». این نمایشگاه واقع در خیابان 
کریمخان زند، خیابان عضدي جنوبي، پلاک ۴۳ است.

مرغ سحر
گالري دنا نیز در نخســتین ماه ســال ۹۸، از تاریخ 
۲۳ تــا ۲۸ فروردیــن میزبــان دو نمایشــگاه گروهي 
تصویرسازي آثار نگین احتسابیان، سارا افضلي، هاله 
پارسا زادگان، جمال و هادي رحمتي، افسانه صانعي، 
نوروز عباســي و علي کیاني با عنوان «مرغ ســحر» و 
نمایشــگاه انفرادي عکس حسنا شهامي پور با عنوان 

«زمان بین پرانتز» است.
گالري دنا واقع در میدان فردوسي، خیابان سپهبد 
قرني، کوچه سوســن، پلاک ۴ است و از ساعت ۱۶ الي 

۲۰ امکان بازدید دارد.
درخشش

نمایشــگاه انفــرادي فریــدون امیدي بــا عنوان 
«درخشش» ۲۳ فروردین افتتاح شد و تا ۹ اردیبهشت 

در گالري ایوان برگزار مي شود.
گالري ایوان در الهیه، خیابان مهدیه، خیابان جبهه، 
کوچه لساني، بن بســت حمید، پلاک یک واقع است. 
همچنین ساعت بازدید از این نمایشگاه هر روز (به غیر 

از شنبه ها) ساعت ۱۶ الي ۲۰ اعلام شده است.
بي شمار

نمایشــگاه انفــرادي فــرح ســلطاني بــا عنوان 
«بي شمار» که در تاریخ ۲۳ فروردین در گالري شیرین 
افتتاح شد؛ تا چهارم اردیبهشت میزبان این نمایشگاه 
خواهد بود و همچنین نمایشــگاه گروهــي با عنوان 
«نورچشمي هاي اتاق آیینه» از نخستین نمایشگاه هاي 

سال ۹۸ این گالري محسوب مي شود.
این گالري در خیابان کریمخان زند، خیابان سنایي، 
کوچه ۱۳، پلاک ۵ واقع شــده است. ساعت بازدید از 
این نمایشگاه نیز هر روز به غیر از دوشنبه ها از ساعت 

۱۱ الي ۱۹ اعلام شده است.

گالري گردي

سه خواننده زن «راستان» 
در تالار وحدت 

شرق: کنســرت گروه راستان، جمعه، بیست وسوم  �
فروردین ۱۳۹۸ در تالار وحدت برگزار شد. این کنسرت 
که ویژه بانوان بود، با ســه خواننده به نام هاي ســلام 
اســفندیارپور، فریبا معظمي و فرخنــده جلالي روي 
صحنه رفت.  سرپرســت و نوازنده تار گروه راســتان، 
آزاده  امیري، سال هاســت در عرصه موسیقي حضور 
دارد و اجراهــاي داخلــي و خارجــي بســیاري را با 

خواننده هاي مختلف و جوان سرپرستي کرده است. 
نوازنــدگان دیگري که در این کنســرت هنرنمایي 
کردند، لیلا ظهیرالدینی: عود، پگاه زهدی: سنتور، شیوا 
عابدی: کمانچه، مهزاد خردمند: کمانچه  آلتو، گوهرناز 
مسائلی: تمبک و صبا رمضان: سازهای کوبه ای بودند.

آهنگ ساز و نوازنده برزیلی در ایران
گــروه هنر: لیو گاندلمــان یکی از نوازنــدگان برتر  �

موســیقی جــز برزیــل ۲۴ فروردیــن ســاعت ۱۹ به 
میزبانــی تــالار ایوان شــمس، روی صحنــه خواهد 
رفت. او در این کنسرت رپرتواری از قطعات موسیقی 
ســامبا و بوســا نووا (موســیقی جز برزیلی) را اجرا 

خواهد کرد.

پرسه در خبر

سال شانزدهم    شماره 3401 هنر شنبه   24 فروردین 1398

بهناز شــیربانی: ســال گذشــته در روزهای منتهی به 
برگزاری جشــنواره فیلم فجر و آماده شــدن فیلم ها 
برای نخســتین نمایش شــان، اینکه خوانندگی تیتراژ 
کــدام خواننده  بــا صدای  فیلم «غلامرضــا تختی» 
شــنیده می شود، برای بســیاری کنجکاوی برانگیز بود 
و در نهایت نام محمد معتمدی کــه اتفاقا کمتر تیتراژ 
می خواند، برای بســیاری غافلگیرکننده بود. اما بدون 
شــک تصاویر انتهای فیلم همراه بــا صدای معتمدی 
برای بســیاری از مخاطبان این فیلم سینمایی لحظات 
تاثیرگــذاری را به وجود آورده و حالا هم زمان با اکران 
فیلم «غلامرضا تختی» تک آهنگ «غم دل» با صدای 
معتمدی در دســترس علاقه مندان خواهــد بود. به 
همین بهانه با معتمدی گفت وگوی کوتاهی داشتیم که 

شما را به خواندن آن دعوت می کنیم:

  صحبــت از غلامرضــا تختی و ســاخت فیلم  �
درباره این شــخصیت کار آســانی نبود و البته فکر 
می کنم انتخاب قطعه ای که مطابق با حال و هوای 
فیلم  و مکمل روایت فیلم هم باشــد، برای شــما 
چالش برانگیز بوده اســت. از چنــد ماه پیش برای 

رسیدن به قطعه غم دل صحبت می کنید؟
اواخر فیلم برداری  فیلم غلامرضا تختی پیشــنهاد 
خواندن تیتراژ این فیلم سینمایی از سوی سعید ملکان 
با من مطرح شــد و به واســطه اینکه فیلم به نوعی 
در مقطع خاصی از تاریخ کشور ما اتفاق افتاده است، 
فیلمبرداری ســیاه و سفید برای آن در نظر گرفته شده 
بود و قطعا نخســتین نکته ای که به ذهنم رسید، این 
بود که موسیقی هم باید به قدمت این رویداد تاریخی 
انتخاب شــود. بلافاصله دنبال موسیقی های غمناکی 
گشــتم مثل کاروان محجوبی که بنــان خوانده بود و 
فکر کردم شــاید در آن فضا  بتوان کاری انتخاب کرد. 
در نهایت به اثری رسیدم که شاید خیلی شنیده نشده 
اســت و من هم از طریق خانــم فخری ملک پور آن را 
شنیده بودم. خانم ملک پور شاگرد استاد مرتضی خان  

محجوبی بودند و محجوبی بســیاری از آثار خودشان 
را به صورت مشق پیانو به او تدریس می کرده است؛ از 
جمله همین تصنیف  غم دل. به نظرم به لحاظ شعر 
و ملودی بسیار مناسب این کار بود. بعد با آقای ملکان 
در میان گذاشتم او هم استقبال کرد. به نظرم مضمون 
این اثر به گونه ای اســت که انگار شعر را رهی معیری 
در وصف غلامرضا تختی گفته اســت. مراحل ضبط و 
میکس انجام و برای نخســتین بار در جشنواره شنیده 
شد. خوشبختانه بازخوردهایی که از تیتراژ فیلم دیدم، 
برایم دلگرم کننده بود.  حین ضبط این کار یکی،دو بار 
بغضم شکســت و تحت تأثیر این ملودی و شعر بودم  
و اتفاقا در زمان دیدن فیلم هم همین حس و حال را 
داشتم و احساس کردم همین تأثیر را در مخاطب هم 

خواهد داشت.
 ساخت سمفونی تختی در سال های قبل هم از  �

دغدغه مندی و علاقه مندی به این اســطوره شکل 
گرفت؟

بله. از نظر من، تختی یک پهلوان به تمام معنا بود. 
در تبلیغــات فیلم هم گفته می شــود که در همه این 
سال ها هیچ کس تختی نشــد. خصوصیت بارز او هم 
مردم داری اش بود و همیشــه منافع مردم را بر منافع 
شــخصی خودش ترجیح می داد. تا حدودی بر خلاف 
جریان و موج غالب اجتماعی و سیاسی حرکت می کرد 
و به موضوعاتی باور داشت  که شاید برای اطرافیانش 
قابل درک نبود. من از سال ها پیش درباره این شخصیت 
مطالعه کــردم و علاقه قلبی به این شــخصیت دارم 
و ســعی می کنم به هــر نوعی ابــراز ارادت خودم را 

به او نشان دهم.
 انتشــار قطعه «غم دل» به چه صورت خواهد  �

بود و چرا هم زمان با اکران فیلم اتفاق نیفتاد؟
اکــران فیلم بــرای نوروز قطعی شــد و من بر این 
باور بودم هر قطعه موســیقی که روی فیلم سینمایی 
می آید، خود به خود به واســطه مجــوز فیلم، مجوز 
انتشار موســیقی هم خواهد داشت. اما متوجه شدم 

که نمی تــوان قطعه را به تنهایی منتشــر کرد تا وقتی 
مجوز دفتر موســیقی صــادر نشــود و از آنجایی که 
دفتر موســیقی و  شــورای صدور مجوز در ایام نوروز 
تعطیل بود، پخش این قطعه امکان قانونی پیدا نکرد. 
قطعــا بهتر بود هم زمان با اکران فیلم قطعه منتشــر 
می شــد اما در چند روز آینده این قطعه در دســترس 

علاقه مندان خواهد بود.
 پروژه هنر برای همه طرح ویژه ای بود که بسیار  �

مورد اقبال قــرار گرفت. اجرائی کــردن این ایده 
چطور انجام شد؟

من عضوی از این جامعه هســتم  و دوســت دارم  
زمان بیشتری میان مردم باشم و با آنها معاشرت کنم. 
امسال به لحاظ شــرایط اقتصادی برای همه ما سال 
ویژه ای است. مردم بیشتر در تنگنای مالی هستند. من 
قدرت اجرائی و سیاســت گذاری ندارم و شــاید نتوانم 
برای مردم کشورم کار زیادی انجام دهم، به این نتیجه 
رســیدم که بخش زیادی از جامعه ما به دلیل فشــار 
اقتصادی، چیزهای زیــادی را از زندگی روزمره حذف 
کرده اند و کالای فرهنگی از جمله مواردی اســت که 
شاید دیگر سراغش نروند  یا کمتر به آن اهمیت دهند. 
چه بسا ســال های قبل هم بســیاری از مردم به دلیل 
قیمت بالای بلیت ها، ســخت به کنسرت می رفتند. با 
خودم فکر کردم شــاید بهتر باشد سال جدید را با یک 
طرحی آغاز کنیم و حاصل طرح این باشــد که اقشــار 
مختلف با ســطح درآمد متفاوت به کنسرت بروند. در 
صحبتی که با ســازمان فرهنگی و هنری شــهرداری 
تهــران انجام دادم،  طرحی به نــام هنر برای همه را  
ارائه دادم، بر اســاس این طرح، ســازمان سالن هایی 
که در اختیار دارد و کمتر اســتفاده می شود و کنسرت 
در آنجا برگزار نمی شــود را در اختیــار ما بگذارد و ما 
هم بتوانیــم با حداقل قیمت، طــوری که هزینه های 
ما را پوشــش دهــد، بلیت ها را قیمت گــذاری کنیم. 
خوشــبختانه قــدم اولش برداشــته شــد و امیدوارم 

ادامه دار باشد.

محمد مطیع، بازیگر تئاتري اســت که از دهه ۴۰ در 
مشــهد کارش را در ۱۹ ســالگي آغاز کرد و بعدها به 
دانشکده هنرهاي دراماتیك آمد و در حلقه بازیگران 
تالار بیست وپنج شهریور (ســنگلج) قرار گرفت، اما 
بعدها به دلیل مشــغله کاري در سینما و تلویزیون از 
تئاتر دور شد. او در سال ۹۰ آخرین کار تئاتري اش را 
به نام «آفتاب از میلان طلوع مي کند»، به نویسندگي 
و کارگرداني آرش عباســي اجرا کرد. با این هنرمند 
دربــاره این روزها و دوستي شــان گــپ زده ایم که 

مي خوانید.

و  �  مي خواهیم دربــاره چگونگي آشناشــدن 
کارکردنت با محمد مطیع بدانیم؟

واقعیت این اســت کــه من تصویــري از مطیع 
داشتم که از سریال «ســلطان و شبان» و نقش وزیر 
اعظم مانده در ذهنم بود. موقع نوشتن نمایش نامه 
«آفتاب از میلان طلوع مي کند» ناخواســته داشــتم 
خانــواده اي را در حــدود ســال هاي ۶۱ و ۶۲ تصور 
مي کردم که داشــتند یك برنامــه تلویزیوني را نگاه 
مي کردنــد و ناخودآگاه ذهنم درگیر صحنه اي شــد 
که آنها هم اتفاقا داشــتند. همین ســریال سلطان و 
شــبان را مي دیدنــد و درباره وزیــر اعظم جروبحث 
مي کردنــد. تا اینکه زمــان تمرین ها فرارســید و به 
دنبال بازیگــري بودیم که نقش ســرهنگ را در این 
متن بازي کند که رزیتا غفاري، از بچه هاي گروهمان 
گفت: محمد مطیــع مي تواند این نقش را بازي کند 
و گفتیــم به امتحانش مــي ارزد. بنابراین با او که در 
سوئد بود تماس گرفتم و متن را برایش فرستادم که 
بعد از خواندنش خوشش آمد و اعلام کرد که به ما 
مي پیوندد و خیلي زود هــم آمد و به تمرین هایمان 

پیوست و همین نقش را بازي کرد.
 آن روزها چگونه مي گذشت؟ �

روزهاي ســختي بود و برایم مثــل کلاس درس 
بــود و بازیگري مثل او کــه در دهه هاي ۴۰ و ۵۰ کار 
کرده با همه نســل هاي جوان تري که این روزها کار 

مي کنند خیلي متفاوت بود. او علاقه و عرق خاصي 
به تئاتر  و نظمي مثال زدني براي کارکردن داشــت. 
زودتر از بقیه مي آمــد و تا آخرین لحظات در کنار ما 
بــود. در حالي که جوان هاي امــروز را باید خواهش 
کنــي که ســر وقت بیاینــد و زودتر هــم نروند و در 
میانه هاي کار گــروه را ترك نکنند. کارکردن مطیع با 
سیســتم این روزهاي ما کاملا متفاوت بود. این براي 
مــا خیلي غریب بود و  وقتي در میانه کار حتي به او 
پیشــنهاد کار تازه اي را مي دادند نمي پذیرفت، چون 
مي گفــت الان مشــغول یك تئاتر هســتم و خود را 
نسبت به این کار متعهد مي دانست. بنابراین ما از او 
این نکته ها را مي آموختیم و بعدها هم این دوســتي

 ادامه پیدا کرد.
 این دوستي چگونه بود؟ �

در ایــران که بود، بارهــا به خانــه اش مي رفتم 
و وقتي هم در ســوئد بود، هر هفته و شــاید یك ماه 
یك بار بــا او تماس تلفني داشــتم و هربار مي گفتم 
که بــه زودي مي آیم، اما هربار به دلیلي نمي شــد، 

حتي آخرین بــار همین روزهاي آخر اســفند بود که 
گفت بیا ســوئد و من گفتم باید به تهران بروم، چون 
تمرین دارم... و بعد از برگشت حتما مي آیم که نشد. 
حتي مــن از او دعوت مي کردم که به رم بیاید، چون 
خودش خیلي دوست داشت آنجا را ببیند. از همان 
ســال ۹۰ و شــروع تمرین هایمان و تا همین روزهاي 
مانده به ۹۸ ما با هم در ارتباط بودیم، بنابراین برایم 
موقعیت خوب و عجیب وغریبي بود که با او کار کنم 
و بعد با هم دوســت شــویم، اما خیلي متأسفم که 
مطیع در شــرایط خوبي به ســر نمي برد و دراین باره، 
هم دیگران مقصر بودنــد و هم خودش. او بنابر آن 
تصمیم هایي که مي گرفت در زمینه رفتن، برگشتن و 
برخي از انتخاب هایش باعث مي شــد که خیلي ها از 

او دور شوند یا خودش را از بقیه دور کند.
 به نظرت مشــکل و بیماري اش پیش از فوت  �

چه بوده است؟
مســئله این بود که مشــکل قلبي داشت و دوبار 
عمل قلب باز شده بود و نیاز به مراقبت ویژه داشت 

که متأســفانه به تنهایي زندگي مي کــرد. به هرحال 
مي دانســتم که شــرایط خوبــي نداشــت و در یك 
سوئیت کوچکي که دولت ســوئد در اختیارش قرار 
داده بود به تنهایي زندگي مي کرد. خیلي وقت پیش 
که در ایران بود و من به سراغش مي رفتم، مي دیدم 
که از نظر ســلامت به یك نفر نیاز دارد که مراقبش 
باشــد و شــب ها خیلي بد مي خوابید و مي دیدم که 
عذاب مي کشید و نباید در این شرایط ویژه، به تنهایي 
زندگــي مي کرد. به همین دلیل هم این اتفاق افتاد و 

در ۷۵ سالگي فوت کرد.
 چرا در سوئد و شهر گوتنبرك خاك سپاري اش  �

مي کنند؟
دوســتاني کــه در اینجــا بودند با خانــواده اش 
صحبت کردند کــه پیکرش را به ایران بیاورند که در 
خاك وطنش و حتي اگر شــده در شــهرش، مشهد، 

خاك سپاري شود، اما خانواده اش قبول نکردند.
 آیــا خاطــره اي از مطیع داري کــه برایمان  �

تعریف کني؟
خاطــره خیلــي زیــاد دارم و هر جلســه اي که 
بــا او داشــتم بســیار از مطیــع آموختــم. یکي از 
علاقه مندي هایم در رفت وآمد با او، دیدن ســه آلبوم 
عکســي بود که از کودکي و تئاتر کارکردن هایش در 
مشهد و تهران داشت و تا این اواخر که در تلویزیون 
کار مي کرد. من شاید ۳۰ بار این آلبوم ها را مرور کردم 
و او براي هر عکس با جزئیات و دقیق خاطراتش را 
مي گفت که مثلا ســر فلان کار چــه اتفاقي بین او و 
بازیگران دیگر افتاده و...! براي همین دوست داشتم 
صدایش یا تصویــرش را ضبط کنم و به او مي گفتم 
کــه اینهــا تاریخ شــفاهي تئاتر ایران اســت و اما او 
مي گفــت حالا نه! و هربار بــه نوعي قبول نمي کرد. 
اگــر اجازه مــي داد، نگاه ما نســبت بــه او، دوران و 
آدم هایش بســیار تغییــر مي کرد، چــون چیزهایي 
مي گفت که اصلا درباره اش نشــنیده ایم. متأســفانه 
این مهم نشد و حالا حسرت به دل مانده ام که او چه 

چیزهایي براي گفتن داشت که نگفت. 

گــروه هنر: نمایشــگاه آثــار فریدون آو بــا نام «رســتم ۲۰۱۹» در 
وي گالــري برپاســت. فریــدون آو مجموعــه دار، نمایشــگاه گردان، 
تأثیرگذارتریــن  از  یکــي  او  اســت.  ایرانــي  نقــاش و مجسمه ســاز 
شــخصیت هاي هنــر معاصــر ایــران اســت. تلاش هــاي بي وقفه و 
بي شــمار او در هنــر، در طــي ســال ها، وجــوه مختلــف و متعــدد

 یافته  است.
مریم درویشــي درباره نمایشگاه اخیر آو مي نویسد: مفهوم پهلواني 
در فرهنگ ایراني جایگاه والایي دارد و در طول تاریخ روایات متعددي 
در این زمینه نقل شــده اســت که گاه رنگي از واقعیت دارند و گاه به 
اسطوره ســازي شباهت دارند. پهلوانان افرادي با تمام فضایل اخلاقي 
بودند که از عهده هر کاري برمي آمدند و تمام تلاش آنها یاري رساندن 
بــه دیگران بود؛ اما این تعاریف چقــدر با واقعیت تطبیق دارد و آیا در 

دنیاي معاصر مي توان به دنبال چنین افرادي بود؟
 تجربیات اخیر فریدون آو کوششي براي پاسخ دادن به این سؤالات 
است. در نمایشگاه «رســتم ۲۰۱۹» با پهلوانان امروزي مواجه هستیم 
و چهره اي دیگر از آنها براي ما ترســیم مي شود. آثار این مجموعه به 

دو قسمت تقسیم مي شوند. بخشي از آنها «رستم در آلودگي مطلق» 
نام دارد و همان طور که آو اشــاره مي کند، به شــرایط و آلودگي هایي 
پرداخته اســت که پهلواني را کم رنگ مي کند. تابلوهاي این مجموعه 
با کلاژ تصاویر مختلف شــکل گرفته اند. کشتي گیران، سوژه هاي اصلي 
این تابلوها هستند و از تشک کشتي و تمرین هاي مبارزان تا چهره هاي 

غلامرضا تختي و عباس جدیدي در این  میان دیده مي شــود؛ اما اغلب 
این تصاویر بــا عکس هاي بي ربطــي از طبیعت، میوه ، ســاختمان ها 
و... همــراه شــده و در عین حــال خطــوط نامنظم و لکه هــاي رنگ، 

آنها را پوشانده اند.
بخــش دیگر با نام «پازل رســتم» نمایانگر این موضوع اســت که 
گاه کنار هم قرار نگرفتن همه عوامل باعث مي شــود آن تصویر کاملي 
کــه از یک پهلوان انتظار داریم، شــکل نگیرد و قهرمان داســتان ما با 
وجــود همه تلاش هایش نتواند به اســطوره تبدیل شــود. فریدون آو 
این وضعیت را به صورت پازل هایي نمایش داده که ناقص هســتند و 
تعداد قطعات آنها آن قدر نیســت که بتوانند یک تصویر کامل را شکل 
دهنــد. بریده هایي از تصاویر کشــتي گیران و تصاویر مدادي از قطعات 
پازل، این تابلوها را شکل مي دهند؛ اما مخاطب نمي تواند هیچ تصویر 

یکپارچه اي را از آنها دریافت کند.
نمایشــگاه «رســتم ۲۰۱۹» تا ۳۰ فروردین در وي گالري به نشــاني 
خیابان فلسطین، روبه روي دانشکده هنر و معماري، بن بست قلم چي 

دایر است.

 گفت وگو با محمد معتمدی به بهانه انتشار تیتراژ فیلم سینمایی غلامرضا تختی

بازخوردهایی که دیدم، دلگرم کننده بود

با آرش عباسي، نویسنده و کارگردان
مطیع، نظمی مثال زدنی براي کارکردن داشت

رستم 2019 «فریدون آو»


